
نشانه شناسى انديشه فراماسونى از ديدگاه آيت االله مصباح يزدى
فراماسـونرها مى گوينـد: قالـب دين را 
حفـظ كنيـم و محتوايش را عـوض كنيم!

اشاره:
تفكر فراماســونرى تفكرى بســيار خطرناك و مهلك اســت و رســوخ آن در لايه هاى فكرى جامعه، بسيار خطرناك تر و 
مهلك تر. بعد از شــكل گرفتن انديشــه هاى انحرافى در ســطوح عالى دولتى، اولين شخصيتى كه از اين خطر آگاه گرديده 
و هشــدار داد، آيت االله مصباح يزدى بود. اين عالم زمان شــناس و تيزبين، در فرازهاى گوناگون از ســخنان خود، به تبيين  
نشانه هاى اين انديشه  منحرف پرداخته و هشدارهاى لازم را در اين مورد داده اند. مطلب حاضر، گزيده اى از بيانات ايشان 

در اين مورد است.

 عالميان
على اكبر
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ــه  ــي انديش     در بازخواني و نشانه شناس
ــت االله مصباح  ــوني در نظرگاه آي فراماس
يزدي، پنج مؤلفه مورد تأكيد قرار مي گيرد؛ 
ــاء،  ــن مؤلفه ها عبارتند از: ماهيت، منش اي
ــدف اصلي جريان  ــه و ه مراحل، انديش

فراماسونري.
ــان ماهيت اين جريان را ماهيتي مبهم  ايش

در بين مردم دانسته و مي گويند: 
ــونري  ــياري از افراد از ماهيت فراماس بس
ــتي ندارند. اين كه اين جريان،  اطلاع درس
ــوخ  ــي بوده كه منس ــان سياس يك جري
ــده يا اين كه اصلاً ماهيت فراماسونري  ش
ــت، از كجا پيدا شد، فكرش چه  چه هس

هست؛ اين را خيلي ها نمي دانند. 

آيت االله مصباح همچنين در همين راستا به 
اين نكته اشاره مي كنند كه:

ــي صريحاً هم  بعضي گمان مي كنند، حت
ــك جريان  ــونرى- ي ــد كه- فراماس گفتن
ــر نبش قبر  ــت. اينها را ديگ ــرده اي اس م
نكنيد، ديگر حالا فراماسونري كجا وجود 
ــه! ولي براي يك محقق اين قابل  دارد. بل
قبول نيست. مخصوصاً اين گونه جرياناتى 
ــت، هميشه آدم  كه توأم با رازآلودگي اس
ــا يك عمل انجام  ــد كه ب بايد مترصد باش
ــده مواجه نشود، نكند در چاله بيفتد و  ش
ــد علاجش كند. خود همين كه القاء  نتوان
بشود كه يك جريان مرده اي است و تمام 
ــد، خود اين مي تواند يك ابزاري باشد  ش

ــا بتوانند از  ــب دادن ما كه آنه ــراي فري ب
موقعيت ها حداكثر سوءاستفاده را بكنند. 
به هرحال هوشياري بد نيست. هيچ وقت 
ــا را بايد  ــه اولويت ه ــرري ندارد، البت ض
ــخيص داد كه بي جهت هم وقت آدم  تش
ــود كه كارهاي  ــرف يك چيزهايي نش ص

لازم تر روي زمين بماند.
ــونري نيز  ــأ پيدايش فراماس در مورد منش

ايشان معتقدند كه:
جريان فراماسونري يك پيشينه غيرسياسي 
ــفي و ريشه آن  ــينه اى شبه فلس دارد، پيش
ــم. انگيزه هاى اين  ــردد به اومانيس برمي گ
جريان هم عمدتاً رفتار كليسا بوده؛ يعني 
آن قدر اين ها بي منطق بودند، زور مي گفتند، 
ــان اصلاً سلطاني  دنياطلب بودند، خودش
ــعاع  ــلاطين ديگر را تحت الش ــد، س بودن
قرار مي دادند، جنگ راه مي انداختند براي 
ــكار دگم و بي منطق  حكومت. تحميل اف
مردم را خسته كرد. يك عده آمدند گفتند 
ما مي خواهيم از آسمان به زمين بياييم. اين 
قدر آسمان آسمان گفتيد و ملكوت؛ اينها 
به درد ما نمي خورد. ما مي خواهيم زندگي 
كنيم. اين ها نه تنها باعث آسايش زندگي 
ما نمي شود، بلكه ما را از پيشرفت هم باز 

مي دارد!
ــى از اين  ــه مى دانيم، خيل ــه ك همان گون
ــره با مراتب  ــت. بالاخ حرف ها دروغ اس
ــأ پايه گذارى  ــه دارد، اين منش مختلفي ك
ــد كه معمولاً اين  تفكر را به  اومانيسم ش
ــه يك اديب و  ــبت مي دهند ك «دانته» نس
ــنامه نويس بود با يك  ــنده و نمايش نويس
تفكر الحادي. وى مسئله بهشت و جهنم 
ــخره كرده بود. حرفش اين بود كه  را مس

ــان بيايد و به جاي  به جاي خدا بايد انس
ــمان زمين مي گذاريم. اين طرز تفكر  آس
ــه صورت هاي مختلفي رواج پيدا  كم كم ب
ــئله رنسانس و  كرد تا اين كه تدريجاً مس
ــد، در طي چند قرن  ــي كه پيش آم مراحل
ــئله كه چون اينها كم كم  رسيد به اين مس
در امور سياسي دخالت كردند و كليساي 
كاتوليك تضعيف شد و زمينه فراهم شد 
براى اين كه هم در علم، هم در صنعت و 
هم در اقتصاد و هم در سياست؛ اين طرز 
تفكر اومانيسم رشد كند. آنان در سياست 
ــاي ذي نفوذي  ــدند با قدرت ه مواجه ش
ــدند از اين كه آرمان هايشان  كه مانع مي ش
تحقق پيدا كند. يكي از راه هايي كه انتخاب 
كردند براي مبارزه با اين قدرت ها، مسئله 
فعاليت هاي زيرزميني بود كه ما بايد يك 
تشكل هايي درست كنيم؛ يك قدرت هاي 
ناشناخته اي كه ما بتوانيم موقع خطر، آن ها 
را به ميدان بياوريم و از آنها استفاده كنيم 

و دشمن غافل گير بشود.
مي شود گفت كه فراماسونرى به دو شاخه 
تقسيم مي شود؛ يك شاخه كساني كه واقعاً 
اهداف انساني و نيتّ خير داشتند؛ اعم از 
ــان. ملحدينشان هم خيلي  حتي ملحدينش
ــان از روي جهل بود. مي ديدند  از اعمالش
اين دستگاه ظلم كليسا را نمي شود تحمل 

بعضي گمان مي كنند، حتي صريحاً هم 
گفتند كه- فراماسونرى- يك جريان مرده اي 
اســت. اينها را ديگر نبــش قبر نكنيد، ديگر 
حالا فراماسونري كجا وجود دارد. بله! ولي 

براي يك محقق اين قابل قبول نيست.

ــه دو شــاخه تقســيم  فراماســونرى ب
مي شود؛ يك شاخه كساني كه واقعاً اهداف 
ــم از حتي  ــتند؛ اع انســاني و نيتّ خير داش
ــه فكر قدرت  ملحدينشــان. يك عده هم ب
ــدرت زيرزميني  ــتند يك ق بودند، مي خواس
داشته باشند كه بتوانند در جدال با رقبايشان 
ــن منشــأ پيدايش  ــد. اي ــتفاده كنن از آن اس

فراماسونري شد.



رى
سون

راما
مه ف

ه نا
ويژ

 / 2
ه 0

مار
ش

5

كرد، به اين فكر افتادند كه با اين دستگاه 
ــت خيرخواهانه  ــارزه كنند. با همين نيّ مب
انساني، يك عده هم نه فكر قدرت بودند، 
ــتند يك قدرت زيرزميني داشته  مي خواس
ــان  ــند كه بتوانند در جدال با رقبايش باش
ــأ پيدايش  ــد. اين منش ــتفاده كنن از آن اس

فراماسونري شد.
مراحل فراماسونرى از ديدگاه آيت االله نيز 

سه مرحله است. اين مراحل عبارتند از:
ــى  غيرسياس ــينه  پيش ــه،  مرحل ــك  ي
ــونري است. مسئله ديگر، دوره اى  فراماس
ــونري در اروپا فعال بود  است كه فراماس
ــه جاهاي ديگر،  ــه چهار قرن بعد، ب و س
ــه و بعد  ــتان و فرانس ــاي انگلس ــه لژه ب
ــيده شد. مرحله  كم كم به آمريكا هم كش
ــوم هم تبعاتي است كه در پى حركت  س
فراماسونري در كشورهاي ديگر به وجود 
آورد. در ايران هم اسم فراموش خانه روي 
ــته بودند. تحليل اين كه در ايران  آن گذاش
ــونري چگونه شكل گرفت و چه  فراماس
فعاليت هايي انجام مي دادند، اهدافشان چه 
ــان چه  ــان و روش هايش بود و ابزارهايش
ــت. روش مهمي كه  ــيار مهم اس بود، بس
ــاً در اين جريان بود و بعضي از اين  تقريب
فراماسونر هاي ايران خيلي روي آن تأكيد 
مي كردند، اين بود كه قالب را حفظ كنيد، 

محتوا را تغيير بدهيد. 
ــه  ــر آيت االله مصباح يزدي، انديش از منظ
ــد راه خود  ــونى، روحانيت را س فراماس

مى داند؛ به همين علت ايشان معتقدند كه 
انديشه كلان اين جريان، بر مبناي حذف 

دين و روحانيت استوار است:
ــل موجود ما چنين تفكراتي نيست  در نس
ــتند. اگر  ــع كار ما هس ــه آخوندها مان ك
ــت، بدانيد  ــه تفكرات وجود داش اين گون
ــود دارد. ...  ــري وج ــة فتنه ديگ كه نطف
ــان، از آغاز  ــك خودم ــاي نزدي از زمان ه
انقلاب مشروطيت ... كساني بودند واقعاً 
مي خواستند ايران پيروز بشود و در مقابل 
ــورهاي ديگر سرشكسته نباشد. همه  كش
اين فراماسون ها آدم هاي ضد ايران نبودند. 
ــت بودند.  ــان ميهن پرس اتفاقاً خيلي هايش
اينها رفته بودند كشورهاي اروپايي، ديده 
ــرفت هايي كردند،  بودند عجب اينها پيش
ــاني  ــد .....اين زمان كس ــي مي كنن كارهاي
ــت ايران  ــان مي خواس ــد واقعاً دلش بودن
ــود يك كشور پيشرفته، داراي صنعت  بش
پيشرفته، ثروت خوب، رفاه خوب. گفتند 
ــلطنت مبارزه كرد.  ــتگاه س بايد با اين دس
ــتگاه فراموش خانه و به  ــد دس ــد آمدن بع
ــي و خانه هاي  ــتگاه زيرزمين اصطلاح دس
ــونري درست  ــتگاه هاي فراماس تيمي دس
كردند. هدفشان هم اين بود كه ايران ترقي 
كند، اما در ذهنشان اين بود كه مانع بزرگ 
ــع بزرگش آخوندها  ترقي ايران، يك مان
ــتند، دين است. يك كاري بايد بكنند  هس
ــته بشود. بعضي هايشان به  اين مانع برداش
ــارزه كنند با دين و  ــماً مب فكر افتادند رس
ــت؛ ولي آنهايي كه  بگويند دين دروغ اس
ــن كار را نكنيد،  ــد، گفتند اي زرنگ بودن
ــت مي خوريد! فتحعلي آخوندزاده  شكس
كه به او آخوندافُ مي گفتند، در آذربايجان 

شوروي زندگي مي كرد. او يكي از سران 
ــونري بود. به دوستانش پيغام داد،  فراماس
گفت: رسماً با دين مبارزه نكنيد، شكست 
مي خوريد. اسم دين را حفظ كنيد، ظواهر 
ــد، محتوايش را عوض  دين را حفظ كني
ــان اين بود كه ما  كنيد. اين بود كه شعارش
ــتفاده كنيم. كساني كه  بايد از متدينّين اس
ــوند، بايد متدينّ باشند،  عضو لژ ما مي ش
ــند، در شهرشان  ــوابق ديني داشته باش س
ــات سرّي  ــند؛ ولي در جلس آبرومند باش
ــلمان و  ــد دين اقدام مى كردند. مس بر ض
يهودي و ارمني فرقي نمي كرد، شعارشان 
ــري و آزادي بود. اين  ــرادري، براب ــم ب ه
ــونري بود؛ همه برابر، همه  ــعار فراماس ش
برادر، دوست، عشق، محبت، ايران، همه 

مساوي. فرقي بين مسلمان و غير مسلمان، 
ــت. اين ها  ــود نداش ــن وج ــر و مؤم كاف
شعارهايشان بود. فكر مي كنيد اين فكرها 
ديگر تمام شد، منقرض شده، ديگر وجود 
ــانه هايش را  ندارد، ديگر نمونه هايش، نش
جاي ديگري نمي بينيد؟ نبايد آدم احتمال 
ــك نمونه اي از  ــايد اين هم ي بدهد كه ش
ــد كه ما بارها  همان نوع فعاليت هايي باش

در دامش افتاديم؟
ــن مبنا  ــاس همي ــت االله مصباح، بر اس آي
ــك هدف بزرگ و در  معتقدند كه آنان ي
عين حال خطرناك را دنبال مي كنند و آن 

ــن تفكراتي  در نســل موجود ما چني
نيســت كه آخوندها مانع كار ما هستند. اگر 
اين گونه تفكرات وجود داشــت، بدانيد كه 

نطفة فتنه ديگري وجود دارد.

فتحعلي آخوندزاده كه به او آخوندافُ 
مي گفتند، يكي از ســران فراماســونري بود. 
ــتانش پيغام داد، گفت: رسماً با دين  به دوس
مبارزه نكنيد، شكست مي خوريد. اسم دين 
ــن را حفظ كنيد،  ــظ كنيد، ظواهر دي را حف

محتوايش را عوض كنيد.
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هدف چيزي نيست مگر حفظ شكل دين 
و تغيير محتواي آن:

ــور  يكى از گرايش هاى فرعى كه در كش
ــت، اقلاً دو قرن هست كه كم  ما هم هس
ــش رواج پيدا كرده، از زمان فتحعلى   و بي
ــون ها و  ــدزاده و امثال او از فراماس آخون
ــم. از همان زمان  ــداران پروتستانتيس طرف
ــكل دين را، قالب دين  ــت  كه ش اين اس
ــم، محتوايش را عوض كنيم.  را حفظ كني
ــايد در بعضى كتاب ها ى اسلام شناسان  ش
هم خوانده باشيد كه اصلاً كار دين همين 
ــنت هاى اجتماعى  ــت. دين مى آيد س اس
ــان ساخته اند، شكلش  را كه مردم خودش
ــد، بعد مى گويد باطنش را  را حفظ مى كن
ــئله حج  عوض كنيد. حتى مى گويند مس
ــان گفته اند  همين بود. همين اسلام شناس
حج اين بود كه مردمى بت پرست بودند، 
ــه نام كعبه  ــت كرده بودند ب بتخانه  درس
ــته بودند. خب  ــى اطرافش گذاش بت ها ي
ــتى غلط بود. اسلام كه آمد،  اين بت پرس
ــر جاى خودش،  گفت كه اين بت خانه س
اين خانه خداست. همانى كه آن ها گفتند 
ــت، اسلام آمد شكلش را حفظ  بتخانه اس
ــد، همين كعبه  ــرد، گفت همين جا باش ك
ــد بتخانه،  ــاى اين كه بگويي ــد. به ج باش

بگوييد بيت االله؛ خانه خدا! خب بت پرستان 
ــتند، بله برويد  مى آمدند دور خانه مى گش
ــمش طواف  ــن كار را بكنيد، اين اس همي
بيت االله است. شكلش همان باشد، باطنش 
ــور چيزهاى  ــد و همين ط ــوض كني را ع
ــانه  ــن يك تعريف جامعه شناس ديگر. اي
است از نقش دين در سنت هاى اجتماعى. 
ــت. مى گوييم  ــاد ما نقطه مقابلش اس اعتق
ــرت ابراهيم براى  اصل اين خانه را حض
ــاخت، بعد در آن انحراف  خداپرستى س
پيدا شد. اسلام آمد آن انحراف را تصحيح 
كرد، اما آن ها مى گويند اصلش بت پرستى 
بود، اسلام آمد گفت قالب را حفظ كنيد، 
محتوا را تغيير بدهيد. حالا هم بايد همين 

كار را كرد!
ــفارش مى كرد  ــدزاده س ــى آخون فتحعل
ــماً  ــلام رس ــه يارانش و مى گفت با اس ب
ــلام درست  مبارزه نكنيد. بگوييد اين اس
ــت، خيلى هم محترم است، بعد بياييد  اس
ــوض كنيد، بياييد  ــلام را ع محتويات اس
ــارزه با دين  ــير جديد بكنيد و الاّ مب تفس
ــده اى ندارد.  ــت فاي كردن، غير از شكس
ــين و  ــه خدا و پيغمبر و امام حس مردم ب
ــما بگوييد امام حسين  ... اعتقاد دارند. ش
ــت، اما امام حسين براى  خيلى مقدس اس
ــان بايد آزاد  ــد. پس انس ــته ش آزادى كش
ــش مى خواهد بكند.  ــد، هر كارى دل باش
ــه دين را نابود مى كنيد با اسم  ــما ريش ش
دين. مى گوييد امام حسين براى چه كشته 
ــد؟ براى آزادى، آزادى يعنى چه؟ يعنى  ش
ــت بكند!  ــر كس هر كارى دلش خواس ه

ــد هر كس هر چه  آن دينى كه معتقد باش
ــود! به نام  ــت بكند كه دين نمى ش خواس
دين و احترام به امام حسين ريشه دين را 
بكنيد. اين از دستورات فتحعلى آخوندزاده 
يا همان آخوندافُ است كه ريشه معروف 
تحولات جديد فكرى پروتستانتيستى از 
ــت. خودش هم تحصيل كرده و  ايشان اس
آخوند بود. اصلاً آخوندزاده هم بود. بعد 
ديگر در دوران مشروطيت ايشان رفت در 
ــيه و در آنجا با چه كسانى سر و كار  روس
ــت، خدا مى داند. مورّخين چيزهايى  داش

گفته و نوشته اند.

ــئله را براى  ــا بايد اين مس ــه هر حال م ب
خودمان روشن كنيم. بالاخره ما اگر دين 
ــروكار  ــر س مى گوييم، دين تا كجا با بش
ــى دارد يا ندارد؟  دارد؟ در اقتصاد ما نقش
ــتى  ــه گرايش هاى سكولاريس ــانى ك كس
ــن را ببوس و بگذار  ــد، مى گويند دي دارن
روى طاقچه. قرآن را ببوس و احترام كن. 
ــت، شب  نماز و عبادت خيلى خوب اس
ــد تا صبح احيا بگيريد، خيلى خوب  بروي
ــته باشيد، هر  ــت، اما با ما كارى نداش اس

كارى مى خواهيد بكنيد.
ــود  ــؤالي كه مطرح مي ش در اين ميان س

آن دينى كه معتقد باشد هركس هرچه 
ــه دين نمى شــود! به نام  خواســت بكند ك
دين و احترام به امام حســين ريشه دين را 
بكنيد. اين از دستورات فتحعلى آخوندزاده 
يا همان آخوندافُ اســت كه ريشه معروف 
تحــولات جديد فكرى پروتستانتيســتى از 

ايشان است.

كسانى كه گرايش هاى سكولاريستى 
ــوس و بگذار  ــد، مى گويند دين را بب دارن
روى طاقچه. قرآن را ببوس و احترام كن. 
نماز و عبادت خيلى خوب اســت، شــب 
ــا بگيريد، خيلى خوب  برويد تا صبح احي
ــته باشيد، هر  اســت، اما با ما كارى نداش

كارى مى خواهيد بكنيد.
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ــيت  ــت اين همه حساس ــت كه عل اينس
آيت االله مصباح در برابر جريان فراماسونري 
ــت؟ بي گمان مي بايد اين حساسيت  چيس
را در شكل گيري حساب شده فراماسونري 
ــي جريانات در  ــن و پيوند آن با برخ نوي
ــئله اي كه به  ــت؛ مس ــور دانس داخل كش
ــوي اين عالم فرزانه مورد  صراحت از س
اشاره قرار گرفته است. ايشان شكل گيري 
ــك فتنه جديد  ــان پيچيده را ي ــن جري اي

خوانده و خاطرنشان مي شوند:  
ــد گفت كه الحمدالله فتنه رفع  آيا حالا باي
ــد و خيالمان راحت باشد؟ اگر  و تمام ش
ــما جاى خدا بوديم، شايد همين  من و ش
كار را مى كرديم. فتنه رفع شد برويد ديگر 
ــيد!  ــيد تا روز قيامت خوش باش آرام باش
ولى سليقه خدا با من و شما فرق مى كند. 
ــد روز از نو، روزى از نو. آن فتنه  مى گوي
ــر پيش روى  ــردا فتنه ديگ ــد، ف تمام ش
شماست. از روز پيروزى انقلاب، امتحان 
ملت انقلابى ايران تازه شروع شده است. 
ــال چند تا امتحان را ما گذرانديم.  سى س
ــاى مختلف،  ــخاص مختلف، گروه ه اش
مختلف،  ــاف  اصن ــى،  سياس ــاى  گروه ه
امتحاناتى دادند و بالاخره اين بزرگ ترين 
ــت؛ چون  ــى بود كه جامعه ما داش امتحان

كلاسش خيلى بالا رفته است. فردا امتحانى 
كه هست، از اين هم سخت تر خواهد بود. 
طبيعت امتحان همين است. آيا مى توانيم 
ــر امتحان پيش بيايد، چه  حدس بزنيم اگ
ويژگى هايى دارد؟ اگر مشخصات امتحان 
ــد كه امتحان نمى شود!  كاملاً روشن باش
ــه مى روند جواب آن را آماده مى كنند.  هم
ــو برود،  ــؤالات امتحانى از اول ل ــر س اگ
معلوم باشد سؤال امتحانى چيست، اين كه 
ديگر كه امتحان واقعى نيست. امتحان اين 
است كه سؤالش مجهول باشد. دانش آموز 
ــؤالى  ــؤال چه س نتواند حدس بزند كه س
ــته باشد. اگر  خواهد بود. لااقل يقين نداش
ما انتظار داشته باشيم كه بدانيم چه فتنه اى 
ــت، انتظار بى جايى است. آن  در پيش اس
وقت فتنه نمى شود، امتحان نمى شود. بايد 
ــد، اما ممكن است  ــته باش ابهام هايى داش
يك مشخصات كلى اى بتوانيم از آن داشته 
باشيم. مشخصات كلى اى كه كمابيش در 
ــين هم بوده، شكل آن فرق  امتحانات پيش
كرده، اما قالب هاى كلى آن مشترك است.

ــاد عيني اين  ــزدي، نم ــت االله مصباح ي آي
ــي فكري را در جريان  جريان خط و مش
ــته و  ــه در دولت دانس ــي نفوذيافت انحراف

تأكيد مي كنند:
ــد همان شعار ملى گرايان امروز  اگر بنا ش
دوباره مطرح بشود و كسانى بگويند جاى 
ــلام، ايران مى گذاريم، ما نبايد بگوييم  اس
ــدام خودى؟  ــتند. ك ــودى هس اين ها خ
امروز داريم ناخودى مى شويم. حواسمان 
ــد كجا مى رويم؟ اگر شما پيرو  جمع باش

ــتيد، كدام سخنرانى امام بود  خط امام هس
ــلام صحبت نكند؟ آن  ــه ده ها بار از اس ك
ــد بار از ايران نام مى برد؟ ما اگر  وقت چن
ــتيم، بايد همان خط را برويم،  پيرو او هس
ــته باشيم. آن چه به ما  همان روش را داش

ــيد اسلام بود، ايران كه قبل از  عزّت بخش
ــلام هم بود، زمان يزدگرد هم بود. بعد  اس
ــاه  ــال، زمان ش هم در طول اين 1400 س
ــم  هم ايران بود. او هم طرفدار ناسيوناليس
بود. مگر او از ناسيوناليسم مثبت صحبت 
نمى كرد؟! شعار شاه چه بود؟ ناسيوناليسم 
ــت؟ جوانان كه يادشان  مثبت. يادتان هس
ــان باشد. شعار  ــت، نبودند كه يادش نيس
ــم مثبت بود. ملى گرايى  ــاه، ناسيوناليس ش
ــعارها را زنده  ــان ش ــت. حالا ما هم مثب
ــد؟ انقلاب براى  كنيم! پس اسلام چه ش
ــبت به اجراى احكام اسلام  چه بود؟ نس
سست بشويم، بگوييم اين ها مهم نيست. 
ــت؟ براى همين ها مردم ما  چرا مهم نيس
ــراف از همين القائات و  ــان دادند. انح ج
حرف ها شروع مى شود. زاويه كه باز شد، 
ــدارد؛ اما وقتى پيش  ــه زيادى ن اول فاصل
ــدا مى كند.  ــت فاصله پي ــى رود، بى نهاي م
ــد به آن جايى كه ديگر خط طرف  مى رس
ــيطان همين طور  اصلى اش را نمى بيند. ش

فريب مى دهد.

ــعار ملى گرايان  اگر بنا شــد همان ش
امروز دوباره مطرح بشود و كسانى بگويند 
ــا نبايد  ــران مى گذاريم، م جاى اســلام، اي
بگوييم اين ها خودى هستند. كدام خودى؟ 
امروز داريم ناخودى مى شــويم. حواسمان 

جمع باشد كجا مى رويم؟

ــلاب براى چــه بود؟ نســبت به  انق
اجراى احكام اسلام سست بشويم، بگوييم 
اين ها مهم نيســت. چرا مهم نيســت؟ براى 
ــد. انحراف از  ــردم ما جان دادن همين ها م

همين القائات و حرف ها شروع مى شود.
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آيت االله مصباح، طرح شعار مكتب ايراني 
ــه انحرافي و  ــن جلوه انديش را عيني تري

ماسوني دانسته و خاطرنشان مي شوند:
 طرح اين شعار ايرانى، اولين ضررش اين 
ــت كه عربستان سعودى گفت: شما تا  اس
حالا دم از اسلام مى زديد، معلوم مى شود 
دروغ مى گفتيد. شما ملى گرا هستيد. دوم 
ــدا مى كند. امام چقدر  عرب ها را از ما ج
ــطين كه از  ــيد در قضيه فلس زحمت كش
مسئله عربيتّ خارجش كند. آن ها معتقدند 
ــطين  ــئله اى به نام فلس ــر ما مس كه ديگ
نداريم. اين مسئله  عرب هاست، به ايران 
ــبز  ربطى ندارد. همانى كه جريان فتنه س
ــت خود اين  ــى آن بود، حالا به دس در پ
ــود. بدون اين كه متوجه  دولت اجرا مى ش
ــود دارد چه كار مى كند. حرف، خيلى  بش
حرف عجيبى است كه ديگر دوران تبليغ 
ــت. اين همان شعار  ــلام گذشته اس از اس
ــت و هدفش حذف دين  فراماسونرى اس

است.
ايشان البته اشاره اي نيز به جريان ولايي و 
ــه انقلاب و ولايت فقيه نيز  علاقه مندان ب
ــرده و وظيفه آنان را در راه مقابله با اين  ك

جريان يادآور مي شوند:
ــود. قربه  الي االله  ــان اين ب آن روز وظيفه م
ــام داديم.  ــى االله كار انج ــم و قربه ال گفتي

ــه الي االله  ــب عنداالله امروز هم قرب نحتس
ــت كه  مخالفت مي كنيم و وظيفه مان هس
ــن كنيم و يك وقت روزي  مردم را روش
ــك كودتاي  ــم ببينيم ي ــاز نكني ــم ب چش
خزنده اي انجام گرفت و همه ارزش هاي 
ــت. آن روز وظيفه مان  ــلامي بر باد رف اس
ــت و نه  ــود، امروز وظيفه مان اين اس آن ب
ــته مان پشيمان هستيم، نه كار  از كار گذش
حالا يمان را غلط مي دانيم. ما همان وقتش 
قطع داشتيم كه مي بايست آن كار را انجام 
ــش سال  بدهيم، نتايجش هم در طول ش
ظاهر شده، هيچ هم پشيمان نيستيم. امروز 
ــخص، نه با  ــم يقين داريم كه با اين ش ه
رئيس جمهور با اين شخص [ليدر جريان 
انحرافى] بايد نهايت مخالفت انجام بگيرد 
تا يك وقت به فكر اين غلط كاري ها نيفتد. 
حالا شايد فكرش افتاده باشد، ولي امكان 
عملش نباشد. با تمام قوا بايد با آن مبارزه 
كرد ... و به هر حال اطاعت از فرمايشات 
ــام معظم رهبري كه آن براي ما حجت  مق
ــت، اما هيچ حجتي براي طرف مقابل  اس
نداريم. در سخنراني اخيرشان اشاراتي به 
ــتند. اين كه يك روزي  همين موضوع داش
ــائل اصلي و فرعي، معنايش  فرمودند مس
ــت كه بايد سكوت كرد در مقابل  اين نيس
مسائل فرعي. اولاً يك مسئله فرعي ممكن 
ــئله اصلي بشود، ثانياً  ــت يك روز مس اس
معناي مسئله فرعي اين نيست كه فراموش 
بشود، بلكه يعني طوري نباشد كه مزاحم 
مسئله اصلي بشود و الاّ در حيني كه مسائل 
اصلي مصالحش رعايت مي شود، بايد به 
ــائل فرعي هم پرداخت و عندالتزاحم  مس
بايد آن مسئله اصلى را مقدم داشت. اصلي 

ــا اين  ــن داريم كه ب ــم يقي ــروز ه ام
شــخص، نه با رئيس جمهور با اين شخص 
ــد نهايت مخالفت  ــدر جريان انحرافى] باي [لي
ــك وقت به فكــر اين  ــرد تا ي انجــام بگي
غلط كاري ها نيفتد. حالا شايد فكرش افتاده 
باشد، ولي امكان عملش نباشد. با تمام قوا 

بايد با آن مبارزه كرد ...

بايد مردم هر چه بيشــتر روشن باشند 
نسبت به مسائل. اول خودمان، بعد هم ديگران 
را تبيين كنيم؛ البته تا آن جايي كه با مصالح 
كلي نظام تنافي نداشته باشد. تعيين كننده اش 

هم شخص مقام معظم رهبري هستند.
و فرعي جايشان را عوض نكنند، معنايش 
ــت كه اصلاً اين مسائل مسكوت  اين نيس
ــته بشود و به مردم بگويند شما كار  گذاش
ــته باشيد. بايد مردم هر  به اين كارها نداش
ــتر روشن باشند نسبت به مسائل.  چه بيش
ــران را تبيين  ــان، بعد هم ديگ اول خودم
ــا آن جايي كه با مصالح كلي  كنيم؛ البته ت
ــته باشد. تعيين كننده اش  نظام تنافي نداش

هم شخص مقام معظم رهبري هستند.


